
 
  

 
 
 
  

  ي خلفاي راشدين و امويانساختار سياسي ـ اجتماعي كوفه در دوره

  

  ونددكتر صادق آيينه

  اسلام دانشگاه تربيت مدرس تهراناد تاريخ است

  مجتبي گراوند

 دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ اسلام

  انشگاه تربيت مدرس تهران د

 
  

   چكيده

كوفه از جمله شهرهايي است، كه در تحولات سياسـي و اجتمـاعي دوره خلفـاي راشـدين و                   
 ـ  . امويان تأثيرات آشكاري داشته است      جمعيتـي در ايـن شـهر و بافـتِ           -اتي  تاثيرِ تركيبِ طبق

گان نگارنده. ق است هاي متعدد وگوناگون شايسته بررسي وتحقي      اجتماعي آن، در قيام    -سياسي  
  .اند تا بافتِ سياسي و اجتماعيِ شهر كوفه را مورد بررسي قرار دهند در اين تحقيق برآن بوده

  .كوفه، قبايل، جمعيت، طبقات: هاكليد واژه
  

  :وضعيتِ جغرافيايي و چگونگي تأسيس كوفه
  است، يعنيهاي تاريخي و جغرافيايي آن در قرنِ اولِ هجري، مورد بحث ماشهري كه جنبه

نيز » سواد« و» النهرينبين«هاي سرزمين عراق به نام. در سرزمين عراق واقع شده است» كوفه«
هاي دور، محلِ زيستِ شود و از زمانميودخانه مهم دجله و فرات مشروب خوانده شده و از دو ر

 دو قسمت شمالي و ي وجود دو رودخانه دجله و فُرات، بينَ النَّهرين، بهبه واسطه. بشر بوده است
شد كه قسمت شمالي آن سرزمين قديم آشور و داراي مراتع سرسبزي بوده است جنوبي تبديل مي

و قسمت جنوبي آن، بابل بوده كه به دليل رسوبي بودن خاك آن، بسيار حاصلخيز بوده و 
  .ه استگرديداند سيراب ميهاي پر ثمر آن از شهرهايي كه از دجله و فرات منشعب شدهنخلستان
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دربـاره  . ناميدنـد ها قسمت شمالي بين النهرين را جزيره و قسمت جنوبي  آن را عراق مي              عرب
؛ »لـسترنج « معناي لغوي  كوفه از ديد        1.وجه تسميه اين منطقه به سواد و عراق نظرياتي وجود دارد          

سـوبي را   هاي ر هاي دريا و نيز به معني ساحل آمده است؛ به طور كلي اعراب سرزمين             يعني صخره 
به تدريج كلمه سواد با كلمه عراق يكـسان شـد يعنـي سـواد و                . ناميدنديعني خاك سياه مي   » سواد«

  2.عراق عبارت بود از تمام سرزمين بابل

  

  :ي كوفهمعني كلمه
بعد از اين كه مداين از نظر آب و هوايي براي استقرار سپاهيان اسلام نامناسـب تـشخيص داده                   

ها و عدم وجـودِ      را به خاطر سازگار بودن آب و هواي آن با طبع عرب            شد، محل كنوني شهر كوفه    
 بيشتر مورخان، تأسيس 3.ـ چون كوه و دريا بين آن سرزمين و مدينه ـ  انتخاب كردند  موانع طبيعي 

اگر چه مورخاني چون بلاذري در فتوح البلدان بناي         . دانندشهر كوفه را در سال هفدهم هجري مي       
  زدهم هجري و يعقوبي در البلـدان بنـاي آن را در سـال چهـاردهم هجـري  ذكـر                     آن را در سال پان    

  :نويسديعقوبي در اين زمينه مي. اندكرده
كوفه شهر بزرگ عراق، مصر اعظم، قبة السلام و محلِ هجرت مسلمين است و نخـستين                 «

ا هـايي ر  كشي كردند و خطه   شهري است كه مسلمانان در سال چهارده براي ساختمان خط         
  »4.دار ساختندبراي خودشان نشان

دارد كـه مـسلمانان بعـد از پيـروزي          بلاذُري راجع به علتِ ناميدنِ اين محل به كوفه، اظهار مي          
سپس به خاطر اذيـت و آزار حـشرات از          . وقّاص در قادسيه در شهر انبار اقامت گزيدند       ابيسعدبن

  . نمودند  ،6»وفتك« و در آنجا 5آن مكان كوچ كرده و به محل كوفه رفتند
  :گويدكلبي در اين باره چنين ميمحمدبنهشِام

نام كوفه از تپه كوچكي كه در وسطِ آن شهر واقع بود به نام كوفان گرفته شده و به قـول                     «
   7».بعضي كوفان به معني بلا و شر است

 زمينـي   گروهي ديگر . زار پديد آيد كوفاني گويند    جاهاي دايره شكل را كه در شن      : و نيز گويند  
  .را كه در آن ريگ، گل و شن بهم آميزد، كوفه نامند
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از كوفان اخذ شده و كوفـان يعنـي در بـلا و شـر               » كوفه«ياقوت حموي بر اين عقيده است كه        
گروه ديگر نيز اعتقاد دارند كه چون آن منطقـه داراي           . اي از سرزميني  بودن و گفته شده يعني قطعه     

  8.ناميده اند» كوفة الجند« عدادي آن را ت. زار بود كوفه نام گرفتخاك شن

  : گويدابوالفداء مي
ها در يك   چه وقتي رحل  . به جهتِ اجتماع مردم در آن، نام اين منطقه به كوفه موسوم شد            «

  »9)تكوف الرحل. (جا بر هم انباشته شوند گويند

  :گويدمير ميخواند
 بوريـا منـازل ترتيـب       آن را به جهت آن كوفه گفتند كـه نخـست در آن موضـع از نـي و                  «

  » .گويند) كوفه(و مثل اين جايي را اعراب . نمودند

هر يك از اين اقوال را بنگريم ترديدي نيست كه كوفه نامي عربي است حتي كساني كـه بـراي                    
آن . انـد اند هر يك بنا به جهتـي راه خطـا رفتـه           هاي سرياني و يا آرامي قائل شده      نام اين شهر ريشه   

ي سرياني يا كوبا ريشه آرامي نيز بر همـان نقـاط            اند از قبيل عاقولا ريشه    ر كرده اسامي كه ايشان ذك   
 17عمـر در سـال      بـن ي سـيف  شهر كوفه به گفتـه    . تواند مربوط به كوفه باشد    شود و نمي  اطلاق مي 

  10.وقاص ساخته شدابيسعدبنستور عمر خليفه دوم و به دست هجري به د

و جلولا در سال بعد     م   636/ ق.ه15هاي قادسيه، به سال     هايِ مسلمين در جنگ   پس از پيروزي  
وي چنـين   . وقاص، فرمانده ارتش اسلامي در عراق دستور داد تا در آنجا بمانند           ابيخليفه به سعدبن  

تـا وقتـي    . ي مسلمانان در عراق انجام داد     به نيتِ استحكام بخشيدن به سيطره     اقدامي را بدون شك     
هـاي  وقاص ارتـش  ابي اين رو سعدبن    از 11.سوي فارس پيشروي كنند   كه زمان مناسب فرا رسد  به        

 ولـي بـه     12.هاي تازه فتح شده و پايتخت ساسـاني در مـدائن مـستقر گردانيـد              ر سرزمين عرب را د  
زودي ثابت شد كه محل مزبور، به خاطر آب و هواي مرطوب، شرايط زنـدگي پرازدحـام، كمبـود                   

ب رضـايت بخـش   براي چرانيدن گلـه و رمـه بـراي اعـرا     محيط صحرايي، هواي سالم و مراتع باز        
بان بودند آگاه   هايي كه لشكريان عرب در محيطي غريب با آن دست به گري           خليفه از سختي  . نيست
وقاص نوشت تا ارتش را از مدائن بيرون برده و محلـي راكـه مناسـب بـا                  اي به سعدبن   نامه شده و 

  . را برآورده كند، بيابندشيوه زندگي اعراب باشد و نيازمندي هايِ آنان
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پس از اينكه دو سه محل ديگر را آزمايش كردنـد، سـعد، سـلمان و حذَيفـَه كاشـفان سـپاه را                       
فرستاد كه مكاني پيدا كنند سلمان به غرب فرات عبور كرد و جايي را نپسنديد جز كوفه، و حذَيفَه                   

 13.نيز همين طور بود

هر جا ريگ و شن در هم آميختـه         . مي گفتند » سهله«ريگزاري با شن هاي سرخ بود كه آنجا را        
عمر و دير سلسله،  اين محـل  مـورد پـسند              سه دير بود، دير خرقه، دير ام       در آنجا . شد كوفه نامند  

 چادر زده و آن جـا را        14.افتاد و در آن فرود آمدند، و سعد با كسان از مدائن به آنجا نقل مكان كرد                
كوفـه معنـيِ يـك پادگـان        از نگاه عمر،    . روع تأسيس كوفه بود   اين  امر ش   . ي خويشتن ساخت  خانه

بايـد در كمـال آمـادگي    توانستند در آن اقامت كرده، و مي هايِ مختلف مي  اد كه گروه  دشهري را مي  
از اين رو اولين مهاجران تـازه در ايـن          . باشند و وقتي كه  به وجود آنها نياز افتد در دسترس باشند            

خته ه در جنگِ قادسيه شركت جستند و به عنوان أهل الأيام و القادسيه، شـنا              پادگان، كساني بودند ك   
  15.شدندمي

  

  :تركيبِ جمعيتي و طبقاتيِ موجود در كوفه

  :دگويياقوت حموي درباره جمعيت و ساختمان كوفه مي
قّاص دستور داد، مسجد جامع كوفه را به نحوي طراحي كند           وابيخطاب به سعدبن  عمربن«

   16».بايست در آنجا مستقر شوند، داشته باشند چهل هزار نفر سر بازي كه ميجايشكه گن

  :دهددر اين باره چنين گزارش مي» لدانفتوح الب« در يحيي بلاذرياحمدبن
تعدادِ كل مهاجران نخستين به كوفه بيست هزار نفر بود كه از دوازده هـزار نفـر يمنـي و                    «

  17».هشت هزار نفر نزاري تشكيل شده بود

دند، را  دا كوفه را تشكيل مي    ساكنان نخستين  ،فر از ديلميان كه با مهاجران عرب      هزار ن وي چهار 
  18.كندنيز به اين رقم اضافه مي

بـه قـصد    آن پيش از نبرد نهاوند؛ دو شاخه از اعراب نزاري و يماني بودند، كه               ساكنانِ نخستين   
شمار اينان  . ساساني در اين شهر  گرد آمده بودند       النَّهرين و ستيز با قوايِ      جنگ با ساكنان منطقه بينَ    

و ) يمـاني ( از اين تعداد دوازده هزار نفر اعـراب جنـوبي  . در آغاز حدود بيست و پنج هزار نفر بود    
نزاريان در طول اقامت خـويش در كوفـه عمـدتاً بـه             . بودند) نزاري( هشت هزار نفر اعراب شمالي    
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هـاي  ها هم از شـاخه    يماني. كردندالباً هماهنگ عمل مي   فتار سياسي غ  يكديگر نزديك بودند و در ر     
 19.اي دورتري با يكديگر داشتنداي و طايفهاهم آمده بودند و هم تجانس عشيرهمتعددتري فر

م هايي كه مرسو  در سوي شرقي، به وسيله نصب پيكان      ها  زاريها، در طرف غربي فلات و يمني      ن
عدمِ رضايت بخشيِ تشكيلاتِ جمعيتي كوفه      . ين شدند شد، جايگز بود، و از زمين بيرون كشيده مي      

ك از قبائل گونـاگون نـزاري و        به زودي ثابت كرد كه اولاً، هيچ ي        ،ع نزاري و يمني   به دو گروه وسي   
هاي مختلف يمني خود را براي همزيستي با يكديگر فخور نيافتند، و بـه سـرعت بـا مـسائل                    گروه

  .جدي رو به رو شدند
هاي نظامي به هم پيوسته، بـه وجـود          مشكلات شديدي را در تشكيل سهميه      يثانياً، چنين ترتيب  

  .آورد
كوفه به عنوان يك شهر پادگاني، به منظور حضور قوايِ نظـامي سـازمان يافتـه و آمـاده بـراي                     

وسيع تقسيم شدند، مشكل بـه نظـر        عمليات، تأسيس شد و اين اقدام هنگامي كه مردم به دو گروه             
ماندهي پيمان طوائف، سـاز   هاي هم هايِ كوچك به طوائف و يا گروه      بود گروه در آخر، كم  . رسيدمي

سـعد، بـراي چنـين      . سـاخت  جمعيت بدان بستگي داشت، مشكل مـي       ها و دستمزدها را كه    حقوق
  20.مشكلاتي، پس از مشورت با عمر، جمعيت كوفه را به هفت گروه تجديد سازمان كرد

اي مكّـي بـود و      كنانـه؛ قبيلـه   . ران و طايفـه جديلـه     و ديگ پيمانانشان، از احابيش     كنانه و هم   -1
اي از قيس عيلان از حجاز بود و        كه جديله، شعبه  شد، درحالي ز شعب آن محسوب مي    قريش يكي ا  

. مورد نظر بودنـد ) أهل العاليه(هر دو گروه، به عنوان مردان اعتبار و حيثيت    . روابطي با كنانه داشت   
. گروهي را به نام خندف تشكيل داده بودند         ديگر از قبايل، در گذشته     كنانه و قريش همراه با بعضي     

  طبيعي بـود كـه در كوفـه، كنانـه و جديلـه بايـد از خويـشاوندي نزديـك برخـوردار بـوده  و بـا                            
كردند، و حتي اگر تعداشان هم اندك باشد موقعيت ممتازي را بر            فرمايان قريشي همكاري مي   محك

  21.قرار سازند

موت و ازد با هـم جمـع شـده و نيـروي مقتـدر يمنـي را                  يله، خثعم، كنده، حضر   بج.  غسان -2
ت شخصي عمـر و كنـده بـه         دو گروه از آن ها بجيله به رهبري جريربن عبداالله دوس          . تشكيل دادند 

  .داراي موقعيت مسلّطي در اين جماعت بودندقيس بنرهبري اشعث
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م گروه مقتدر يمني ديگـري بـود كـه در آن            ها، اين ه  پيمانان آن  مذحج، حمير، همدان و هم     -3
همدان موقعيت مهمي را در كوفه به دست آورد و نقش مهمي را بـازي كـرد و پيـروان سرسـخت                      

  .اي را ايفا نمود در جريانات بعدي كوفه، نقش عمدهتشيع را به وجود آورد و
  . تميم، رهاب و هوازن، هر سه متعلق به گروه مضر بودند-4
ان، محارب، تمر، ضبيعه، تغلب، اكثر آن ها به گروه نزاري از ربيعه و بكر وابـسته                  اسد، غَطَف  -5
  .بودند
الحجر، و حمراء، اياد و عك داراي اصالت نزاري عدناني، بودنـد             اياد، عك، عبدالقيس، اهل    -6

 د بـه  عبدالقيس  هم كه از شعبه عدناني بو       . و به نيروهاي مسلمان عليه ارتش ساساني پيوسته بودند        
  .الحجر معروف بودندبحرين مهاجرت كرده و به اهل

بايـد يكـي    » طي«آورد، يقيناً قبيله     طبري ذكري از آن ها به ميان نمي         هفتمين گروه، سبع، كه    -7
  و وقتـي كـه در سـال       . اسـلام گرويدنـد   بـه   . م9/630قبيله طي در سال     . از قبايل مقتدر يمني باشد    

آن هـا بـه     . بـت قـدم ماندنـد     نان همچنان بر عقيده خود ثا     هم قبائل ديگر مردد شدند، آ     . م632/ 11
. هايِ عراق و در فتحِ حيره ملحق شدند و در نبرد قادسيه نيز شركت جستند              حارثه در جنگ  بنمثنَّي

هـاي  جنـگ در  ) ع( يكي از قوي ترين قبائل حامي علـي       » طي«يابيم كه    مي پس از اين در تاريخ در     
  22.جمل و صفيّن بوده است

ساختار جمعيتي كوفه را به دليل برخي تحولات، چون قدرت گـرفتن بعـضي از               ) ع(علي  امام  
جا ها را جابه  د مهاجران جديد، با حفظ هفت گروه، قبيله       قبايل و افزايش جمعيت كوفه پس از ورو       

؛ گـروه   )يمني(گروه اول، حمير و همدان    : بندي جديد شامل  تقسيم. هايي جديد پديد آورد   و تركيب 
؛ گروه چهارم،   )يمني(؛ گروه سوم، كنده، حضرموت، قضاعه و مهره       )يمني(ج، اشعر و طي   دوم، مذح 

؛ گروه شـشم، اسـد،      )نزاري(وهمه شعب ربيعه   ؛ گروه پنجم، بكر، تغلب،    )يمني(ازد، بجيله، و انصار   
  .بود) نزاري( گروه هفتم، قيس ، كنانه، و عبدالقيس از بحرين23؛)نزاري(تميم، ضبه و رباب

  نيـز ديـده    » ايرانيـان «يـا   » جمـان ع« يان بافت جمعيتي كوفه، گروه غير عرب با عنـوان         البته در م  
  24.شودمي
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هاي مختلف عرب، و اكثـر      ژادهاي مختلف كوفه، همگي از تيره     علاوه بر اين طبقات مختلف، ن     
مسلمان بودند، و نژادهاي مختلف و پيروان مذاهب و اديان ديگر هم در كوفه سكونت داشـتند كـه    

  :كنيمها اشاره ميكرد و ما به آنتلاف در بافت مردم آن شهر كمك ميپراكندگي و اخاين 
مراء ديلم معروف بودنـد      سربازان ايراني و فارسي بودند كه لشكري تشكيل داده و به نام ح             -1

  .رسيدها به چهارهزار نفر ميو شمار آن
سكونت اختيار كرده   ند و در كوفه      اَنْباط يا نبطيون، كه گروهي از نژاد سامي و غيرعرب بود           -2

گفتند و به گفته اهل تاريخ اينان       كه به آن سخن مي    » دارمي «به نام . ي خاصي داشتند  و زبان و لهجه   
  25.در تغيير وضع اجتماعي و اخلاقي كوفه نقش مهمي داشتند

ختيـار  نژاد، قبل از اسلام به عراق آمده و در حوالي دجله سكونت ا             سريانيون اقوامي سامي     -3
كرده و تدريجاً به سرزمين حيره و اطراف كوفه نيز راه يافته و در كنار قبايـل ديگـر رحـل اقامـت                       

  26.افكندند و سكونت گزيدند و پس از بناي شهر كوفه بدانجا آمده و با قبايل ديگر مخلوط شدند

  

  :تركيب طبقاتي
از اشـراف كوفـه افـرادي       . انـد شـده مردم كوفه به دو گروه اجتماعي اشراف و عادي تقسيم مي          

  .توان نام بردرا مي» شبَث بن ربِعي «و پسرانش و» اشعث بن قيس« ،»عمرو بن حرَيث« همچون
  اورزان، پيـشه وران و صـنعتگران       ، شامل طبقـات مختلـف اجتمـاعي همچـون كـش           مردم عادي 

جتمـاعي كوفـه بـه      ن طبقـات ا   ترين طبقه موالي بود كه يكي از ضعيف       ترين گروه اي  اما مهم . شدمي
  .قرار داشتند» بردگان« رفت و بعد از آن طبقه عبيدشمار مي

، زيرا اين شـهر نوبنيـاد       كوفه بر خلافِ شام شهري بود، مملو از عالمان به قرآن و حديث نبوي             
را درك كـرده    ) ص(ي سپاهي ساخته شده بـود كـه بـسياري از آنـان دوران پيـامبر اكـرم                 به وسيله 

  27.بودند
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  :مي و ديني موجود در كوفهبافت نظا
فه، همين عامل اختلاف بافت     زياد بر كو  عقيل و تسلط ابن   بنيكي از علل شكست نهضت مسلم     

اي بـه   ختلـف تـشكيل يافتـه بـود و هـر قبيلـه            اي كوفه بوده است، زيرا لشكر كوفه از قبايل م         قبيله
  .خواران امويان بودند از جيرهن فرماندهاناغلب اي. شديكي از سران همان قبيله اداره ميفرماندهي 
از وقّـاص بـرايِ نگهبـاني       ابـي بن از آغاز تأسيس كوفه در زمان سعد       اند، كه نويسان نوشته تاريخ

، هفت لشكر از كوفه تشكيل شد، كه هر كـدام از آن هـا مركـب از    هايِ جنگشهر و اعزام به جبهه    
و ايـن موضـوع تـا زمـان امـارت،           . ودندسربازان چند قبيله از قبايل عرب و يا مهاجران غيرعرب ب          

ابيه بركوفه همچنان ادامه داشت و هنگامي كه زياد والي كوفه گرديد، لشكريان مزبور چهـار                بنزياد
  :دسته بودند

  حرَيث مردم مدينه به فرماندهي عمروبن-1
  عرفَطَه تميم و همدان به سركردگي خالدبن قبايل-2
  عبدشمسوليدبنبن فرماندهي قيسكر و كنده به قبايل ربيعه و ب-3
  موسيابيبنل مذحج و اسد به سركردگي ابوبردة قباي-4

 را  علت اين تغييرات اين بود كه بر آنها اشِرافِ بيشتري داشته باشند، بدين جهـت فرمانـدهاني                
و اميه بودند، و اين وضعيت تـا زمـان امـارت            خواران و هواداران بني   انتخاب كرده بود، كه از جيره     

 بر كوفه ايـن چهـار لـشكر نقـش           ...بر كوفه ادامه داشت و در تسلط عبيدا       ... ولايت فرزندش عبيدا  
  .اي داشتندعمده

هاي  مردم از طريق افراد سرشناس محله      زياد بر كوفه ارتباط او با     يكي ديگر از عوامل تسلط ابن     
ه بودند تا حوادثي    فت تعهد سپرد  زيرا اين افراد در دستگاه خلا     . شدندميكوفه بود، كه عرفاء ناميده      

، مـورد شناسـايي قـرار       افتاد يا در شرفِ وقـوع بـود       شان اتفاق مي  هاي تحت نظارت  را كه در محله   
اين گونه، حكومت پليسي ايجاد كند و  بنابراين عوامل گوناگوني سبب شد تا پسر زياد بتواند     . دهند

ام الهـي را سـركوب كـرده و رهبـران           ارعاب و وحشت را بر شهر حاكم ساخته، و به سرعت آن قي            
  28.قيام را به قتل برساند
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  :مذاهب و اديان كوفه

اي بـوده   ومـاً زبـاني و شناسـنامه      هـا عم  كوفه مسلمان بودند، ولي اسلام آن      گرچه اكثر مردم     -1
  .كردند خاطر غنايم جنگي در جنگ شركت ميها بهاي از آنعده

  جتهـدي صـاحب نظـر در مـسائل دينـي           ود را م   گروه ديگر خوارج بودند كه هر كـدام خ ـ         -2
دادنـد كـه در تـاريخ       يس انتخـاب كـرده و حركتـي انجـام مـي           دانستند، و هر روز براي خود رئ      مي

  .ماجراهاي متعددي از آنان نقل شده است
آوري  هم بودند، اين گروه به خـاطر جمـع          در كنار اين گروه، افراد به ظاهر مسلمان ديگري         -3

خوردند، هنگـامي كـه آن حكميـت رسـوا     و منافع شخصي، نان به نرخ روز ميا هت و اندوخته  ثرو
  و فرزنـدانش بـه اهـداف خـويش         ) ع( انجام شد و اين گروه احـساس كردنـد كـه در كنـار علـي               

رسند، به معاويه پيوستند، و در پنهاني با شام و دربار امويان تماس برقرار كردند، كه برخي نيـز                   نمي
پنجم در كوفـه بـراي معاويـه        به صورت جاسوس و ستون      ...  قيس، و بناشعثربعي،  بنثمانند شب 
  .كردندكار مي
مسيحيان كوفه، كليساهايي ساختند، كه از جمله كليسايي در پـشت قبلـه مـسجد               :  نصرانيان -4

كه هر يك بـر يكـي از ايـن           .بزرگ كوفه بود و دو كشيش بزرگ به نام نسطوري و يعقوبي داشتند            
  . داشتندها رياستمذهب

  .اين گروه داراي ثروت و قدرت زيادي گرديدند: نصرانيان تغلب
مهمـي  اين گروه در دستگاه حكومت و اقتصاد شهر كوفه راه يافته و كارهـاي               : نصرانيان نجران 

اشعري، هنگام ولايت بر كوفه يك نفر نـصراني         اي كه كاتب ابوموسي   را به دست گرفتند و به گونه      
كـرده  ي مسيحي كارهاي مسجد را اداره مـي       عقبْه در كوفه فرد   ولايت وليدبن  در زمان    بوده است، و  

  .است
ند، در كوفـه     هجري، پس از آنكه توسط عمر از حجاز بيرون رانـده شـد             20در سال   :  يهود -5

بـه گفتـه    . اي مخصوص به خود ساختند، و معبدهايي در آنجا بنـا كردنـد            سكونت گزيدند و محله   
   سـكونت داشـتند، و      هـزار يهـودي در كوفـه      ي خـود هفـت    ي در سفرنامه  يكي از نويسندگان يهود   

ها از آن تنفر داشتند، در دست گرفتـه و از ايـن راه ثروتـي                گري را كه عرب   ريخته: هايي مانند شغل
را در دل داشتند، بـا خانـدان و فرزنـدان آن            ) ص( ي رسول خدا  به دست آوردند و از آنجا كه كينه       
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اند كه در واقعه كربلا و       طوري كه برخي از اهل تحقيق گفته       داشتند، به حضرت نيز عداوتي خاص     
    29.اندو يارانش نقش فعال داشته) ع (به شهادت رساندن امام حسين
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